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صحبت‌های پژمان درستکار از 
شهید ضرغام در »برمودا«

پــژمــان درســتــکــار، کشتی‌گیر و ســرمــربــی ســابــق تــیــم ملی 
برنامه »بــرمــودا« شبکه نسیم به  ــران، در  ایـ آزاد  کشتی 
ــرخ ضــرغــام  ــاه ــای شهید ش ــی‌ه ــژگ ــی شخصیت و وی رس ــر ب
ایران  جنگ  فرماندهان  از  یکی  ضرغام،  شاهرخ  پرداخت. 
جــاده  ی  آزادســـــاز عملیات  در   ۱۳۵۹ آذر   ۱۷ در  ــراق،  ــ ع و 
آبــادان به ماهشهر شهید  شد و به‌عنوان »حر انقلاب« در 
در  درستکار  می‌شود.  شناخته  اسلامی  ی  جمهور ادبیات 
اشــاره کرده  صحبت‌های خــود به پیشینه شهید ضرغام 

ــرادر  ــت. پـــژمـــان درســـتـــکـــار، بـ ــ اس
استاد مسعود درستکار، با تأکید 
ــر تــغــیــیــرات مــثــبــت در زنــدگــی  بـ
ــه نــقــش او در  شهید ضـــرغـــام، ب
ی‌هایش  فداکار و  دفاع‌مقدس 

در جبهه‌ها اشاره کرد.

سند تحول رسانه‌ملی‌؛ نقشه 
راهی برای تولید هدفمند

مــدیــرکــل صــداوســیــمــا خــراســان جنوبی، 
ســنــد تــحــول رســانــه‌مــلــی را نــقــشــه راهــی 
برای تولیدات هدفمند و متناسب با نیاز 
گـــزارش روابــط  کـــرد. بــه  مخاطب معرفی 
آینه‌دار در جلسه‌ای  عمومی رسانه‌ملی، 
با برنامه‌سازان رادیو خاوران گفت: »برنامه‌ها باید براساس نیاز مخاطب 

طراحی و پخش شوند.«
کید بر اهمیت اجــرای این سند به‌عنوان یک تکلیف سازمانی، از  وی با تأ
تهیه‌کنندگان خواست تا برنامه‌های خود را با محورهای سند تطبیق دهند. 
آینه‌دار همچنین به نقش‌های مختلف این سند اشاره کرده و ضرورت نوآوری 

کید را مورد توجه قرار داد. در تولیدات تأ
، پژوهشگر و کارشناس سند تحول، افزود: »سرعت تحولات اخیر  مطلبی‌پور
برنامه‌سازان را ملزم به تغییر رویکردها کرده است.« او همچنین به نقش مؤثر 
رادیو در انتقال پیام و عدالت‌گستری اشاره کرد و خواستار توجه به مسائل 

ملی و فراملی در برنامه‌ها شد. 

 سفری به تاریخ 
نخل در هرمزگان

به  )درخــت‌خــرمــا(  »مـــغ«  تلویزیونی  مستند 
کــارگــردانــی  و  مــانــدگــاری  سعید  تهیه‌کنندگی 
فـــرشـــیـــد ایـــرانـــپـــرســـت در صـــداوســـیـــمـــای 
ــود. ایـــن مستند  خــلــیــج‌فــارس تــهــیــه مـــی‌شـ
نخل  اهمیت  و  تاریخ  بررسی  به  40دقیقه‌ای 
این  پیدایش  و  تاریخی  زمینه‌های  به  سفری  و  مــی‌پــردازد  هرمزگان  استان  در 
درخت نمادین دارد. مغ، داستان نخل را از نخستین ظهور تا جایگاه ویژه‌اش در 
تمدن‌های بشری روایت می‌کند و با نگاهی تاریخی و پژوهشی، به اهمیت نخل 
در حیات انسان‌ها و تأثیر آن بر فرهنگ و اقتصاد جوامع مختلف می‌پردازد. این 
گذری به شهرهای میناب، رودان، جاسک، حاجی‌آباد و فین، پیوند  مستند با 
جاودانه انسان و طبیعت را به تصویر می‌کشد. مستند مغ از جدیدترین تولیدات 
صداوسیمای خلیج‌فارس است که تدوین آن به پایان رسیده و در مرحله ارزیابی 
قرار دارد. این مستند بــه‌زودی برای پخش از شبکه استانی آماده خواهد شد و 

فرصتی مناسب برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ نخل در هرمزگان فراهم می‌آورد.

زیست نما ایرانشهر قهرمان

کیوآرکد را اسکن کنید

 ســــارا فــــاح، عــضــو کــمــیــســیــون تــلــفــیــق بـــودجـــه ۱۴۰۴ 
، در اظــهــاراتــی بــه اهــمــیــت پــوشــش خبری  کــل کــشــور
کرد  رسانه‌ملی از روند بررسی بودجه در مجلس اشاره 
و گفت: »این پوشش گسترده از اخبار مجلس به‌ویژه 
در ایام بررسی بودجه، موردتوجه نمایندگان ملت قرار 
کید کرد که هر شب اخبار مجلس را  گرفته است.« وی تأ
از صداوسیما پیگیری می‌کند و به‌ویژه پخش مستقیم 

جلسات کمیسیون تلفیق از شبکه خبر را مثبت ارزیابی 
ــرده تا  ــردم کمک ک ــن اقـــدام بــه م ــزود: »ای ــرد. فــاح افـ ک
گاه  کار بودجه قرار بگیرند و از جزئیات آن آ در جریان 
شوند.«وی با اشاره به اهمیت فصل بودجه در زندگی 
مردم، گفت: »فصل بودجه مهم‌ترین فصل است، زیرا 
بودجه به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد 
و تأثیرات آن در تمامی جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی 

نــمــایــنــده مجلس همچنین  مــحــســوس اســـت.«ایـــن 
پیشنهاداتی برای بهبود پوشش رسانه‌ای در این زمینه 
ارائه داد و گفت: »باتوجه به این‌که صداوسیما، وقت و 
منابع خود را برای پوشش اخبار بودجه صرف می‌کند، 
پیشنهاد می‌کنم که در برنامه‌های خود، پیشنهادهایی 
را پخش کند که با قوانین بالادستی نظام مرتبط هستند 

و به درک بهتر مردم از فرآیند بودجه‌ریزی کمک کند.«

پوشش گسترده 
رسانه‌ملی مورد توجه 
نمایندگان مجلس

   با افتخار به سایه‌سار رفتم 

، از سایه‌سار و علاقه او به محیط‌زیست  صحبت با مجری دیــروز
آغاز می‌شود. می‌گوید آخرین بار دو سال قبل درخت کاشته چون 
مکان مناسبی برای کاشت درخت نداشته اما گلدان‌های بسیاری 
در خانه دارد. خامنه ابتدا درباره برنامه سایه‌سار و نحوه حضور در 
این برنامه در قامت مجری، می‌گوید: خیلی نسبت به سایه‌سار 
کلی خیلی سخت می‌پذیرم در  احساس دیــن می‌کنم. به طــور 
کارها حاضر شوم. با آقای رضایی، تهیه‌کننده سایه‌سار در  این 
برنامه مجری‌نو آشنا شدم. در آن برنامه به واسطه مقوله داوری و 
سختی‌های آن، کار دشواری در پیش داشتم. خیلی آن زمان تنش 
داشتم که عدالت رعایت شود و این باعث صحبت‌های بسیاری 
می‌شد که در خلال آن ایشان با تفکر من و علاقه‌ام به محیط‌زیست 
آشنا شدند. به همین دلیل برایم ارزش داشت که از سر شناخت 
حساسیت‌های من، پیشنهاد کردند. خودشان بسیار هوشیار و 
کاری این چنینی  سبز هستند. خیلی به سختی پیشنهادهای 
کردند تنها  را می‌پذیرم اما آقای رضایی وقتی پیشنهاد را مطرح 
گفتم با افتخار می‌پذیرم، چــون به  کشید و بعد  چند روز طــول 
، نیاز بسیار اساسی فعلی ماست.  نظرم برنامه‌ای مثل سایه‌سار
یعنی نمی‌توان گذاشت که زمان به آن بخورد. به خصوص وقتی 
از او پرسیدم محور برنامه چیست، گفتند درخت و نقش محوری 
درخت‌کاری است. آن زمان برخی شبهات پیرامون خشکسالی 
که تهیه‌کننده و مدیر شبکه به شکل  کاشت درخــت داشتم  و 
علمی مرا مجاب کردند وقتی درخت کاشته می‌شود، سفره‌های 

زیرزمینی شکل می‌گیرد و آب هدر نمی‌رود. در واقع بسیاری 
کردند و متوجه شدم  از داده‌هـــای علمی مستند را مطرح 

می‌توانم از این فرضیه دفاع کنم که هر ایرانی موظف است 
چند درخت بکارد.

   نیاز به مسئولان دغدغه‌مند برای 

محیط‌زیست

وی ادامه می‌دهد: ما نیاز داریم مستند 
بیاوریم  آن  ــرای  بـ بزنیم و دلــیــل  حــرف 
کنیم. در عین حال  تا مخاطب را اقناع 

که  به این نکته در سایه‌سار توجه شد 
که نیاز به کاشت درخت دارد  مناطقی 
و درخــت مناسب آن، مــورد توجه قرار 

برنامه هــم بسیار فکر‌شده  اســم  گــیــرد. 
کلی هر بــار نظراتی دربــاره  اســت و به طــور 

برنامه مطرح می‌کنم، بررسی می‌شود و به آن 
کلی من به این نتیجه  فکر می‌کنند. به طور 

رسیدم که وقتی جهان را خوب ببینی  و افراد 
جرقه‌های  مــی‌تــوانــی  نگیری،  دســت‌کــم  را 
خــوبــی بـــرای خلق محتوا داشــتــه باشی. 
گی مثبت  پخش زنده برنامه را هم باید ویژ
گر شما خودتان را جای  دیگر آن دانست. ا
مخاطب بگذارید و منعی برای اظهارنظر 
شکل  مطلوبی  برنامه  باشید،  نداشته 
دغدغه‌مندی   مسئولان  به  ما  می‌گیرد. 

نیاز داریم که محیط‌زیستی باشند تا در سایه‌سار آن زندگی کنیم. 

   از کودکی نسبت به طبیعت هوشیار بودم 

امــا ایــن شناخت نسبت به طبیعت در مجری‌بچه‌های دیــروز 
چــطــور شــکــل گــرفــتــه؟ او ایــن‌طــور تــوضــیــح مــی‌دهــد: بــگــذاریــد 
که  که کوچک بــودم. من، پدر و مــادری داشتم  برگردم به زمانی 
نمی‌توانستند نسبت به مقولات اطراف خود، بی‌تفاوت باشند؛ 

آن هم در زمانی که بعضی از قضایا خیلی به شکل 
اجتماعی پررنگ نبود؛ مثل مقوله حیوانات. به 
خاطر دارم که پدرم آرام آرام عشق به طبیعت و 
حیوانات و داشتن تکلیف محبت کردن به آنها 
را به ما آموخت. حتی مادرم از کنار بوته کوچک 
و درخت خشک و گلدان عبور نمی‌کرد و امکان 
کــه مهمان  نــداشــت حتی در خیابان یــا جایی 
ــم، نسبت بــه آن بــی‌تــفــاوت باشد.  ــودی شــده ب
نوع  که  بگویم  این‌طور  شاعرانه  بخواهم  شاید 
تربیتی که داشتم، به این شکل بود که من را با 
فضای اطرافم و اجزای سازنده آن یکی می‌کرد. 
احساس می‌کردم یک شعور تعاملی میان من 
و فضای اطرافم، یعنی موجودات و انسان‌های 
، وجود دارد. این را هم همیشه می‌‌گویم که  دیگر

، مانند دیگر مهارت‌های لازمه زندگی، آموختنی  کار خیر
است و والدین می‌توانند حس مسئولیت‌پذیری 
نسبت به دیگران را در کودکان پرورش دهند 
تا کودک باور کند که به نوعی با همه عناصر 
دنیای اطــراف یکی اســت. مــادر مــن، ایــن را 
گر  کودکانه به ما می‌آموخت. حتی ا ساده و 
کی به ما بدهد، خیلی ساده آن  قرار بود خورا
را بین ما و کودکی که شاید از آن اطراف 
ــری در  ــ ــارگ ــ گــــر ک مـــی‌گـــذشـــت یـــا ا

کنارمان بود، تقسیم می‌کرد. 

   تقسیم شادی با دیگران 

ــلـــوک خــامــنــه هـــم درســـت  سـ
مثل حرف‌هایش است. زمانی 
نسکافه  بــه  پذیرایی  نوبت  کــه 
می‌رسد، ابتدا نگاهی به بزرگ 
ــه حجم  ــــودن بــســتــه نــســبــت ب ب
از یکی‌مان  و  مــی‌کــنــد  آب‌جــــوش 
که بسته را با او  درخواست می‌کند 
شریک شویم. نسکافه را هم می‌زند 
وقتی  می‌گفت  مـــادرم  می‌گوید:  و 
ــا یــک فـــرد دیگر  کــی را ب ایـــن خــورا
 بــخــوری، مــزه بهتری از آن را درک 

خواهی کرد. 
میان صحبت‌های او، مزه نسکافه 
را دوبــاره می‌چشم تا باور کنم که 
ــان در  ــروزم کــت بــا آمــوزگــار دی شــرا

سیما، طعم دیگری دارد. خامنه ادامه می‌دهد: مادرم می‌گفت 
گر می‌خواهی با خیال آسوده چیزی را استفاده کنی، با دیگران  ا
تقسیم کن. به شکل عملی و شفاهی این را می‌گفت و معتقد بود 
که به  که نباید به اطراف‌مان بی‌توجه باشیم. درواقــع آن چیزی 
ما آموخته شد، این بود که نسبت به دنیای اطراف‌مان مسئول 
هستیم و باید کاری برای دیگران انجام دهیم تا زندگی‌مان ارزش 
زیستن داشته باشد. درواقع آموختیم که در حین دفاع از حقوق 
گاه و  دیگران، باید نسبت به حقوق خودمان هم آ

پیگیر باشیم. 
کودکان دهه  گیتی خامنه بــرای بسیاری از  چهره 
که دقایقی در قاب  60، در قامت آمــوزگــاری اســت 
تــلــویــزیــون نقش می‌بست تــا درس زنــدگــی بــه ما 
بیاموزد. این را می‌توان از جزئیات صحبت‌هایش 
کــرد. او این‌طور ادامــه می‌دهد: من  هم مشاهده 
کنار یک گل خشک  از کودکی آموختم که حتی از 
صحرایی هم بی‌تفاوت عبور نکنم. این را با زبان 
کودکان به ما می‌گفتند و در ما اثر می‌کرد. برگردیم 
به زمــان فعلی؛ مــادرم ایــن رســم را در خــانــواده بنا 
، کتاب و درخت  گذاشته که برای هدیه به یکدیگر
کتاب دریافت می‌کردیم یا  اهدا می‌کنیم. یعنی یا 
مادر به مناسبت تولد عزیزان، درخت می‌کاشت. 
گر الان به محله مادر من بروید، درختانی را نشان می‌دهند  یعنی ا

و می‌گویند که هرکدام مال چه کسی است. 

   کتاب، جهیزیه نمی‌دهیم 

که  صحبت‌های ایــن مــجــری باسابقه آن‌قـــدر تــصــویــری اســت 
کاشت درختان به نام  می‌توان مثل سکانسی از سریال طوبی و 
دختران خانواده هامون، در محله مادری گیتی خامنه قدم زد. 
کــدام از  جلوی خانه یک باغچه و پشت آن منبع آب اســت. هر 
کشیده‌اند و سر به آسمان برده‌اند؛ به نام یکی  که قد  درختانی 
از خــواهــران یا اعضای خــانــواده خامنه اســت. ایــن نــوع زیستن، 
که می‌توان ردی از آن  کــرده  سلوکی را در خانواده خامنه ایجاد 
کرد. او این‌طور بیان می‌کند: در جامعه  در صحبت‌هایش پیدا 
که یا در خدمت تولید باشد یا  گونه‌ای محور شده  ما، انسان به 
مصرف‌کننده. وقتی اقــام جهیزیه یک عــروس را نگاه می‌کنیم، 
امــا هیچ‌کسی  بــرخــورد می‌کنیم  بی‌استفاده بسیاری  مـــوارد  بــه 
نمی‌پرسد این عروس چقدر کتاب خوانده یا از نظر فکری چقدر 
گــر خــواســت بــا شریک زنــدگــی خــود صحبت کند،  غنی اســت تــا ا
یا بحث‌های دیگر نشود. فکر  ناچار به صحبت دربــاره دیگران 
می‌کنم کودکی من قدری متفاوت بوده. وقتی خودم را با دیگران 
مقایسه می‌کنم، می‌بینم که در دوره‌ای برخی اتفاق‌ها را به شکل 
رایــج زمانه نداشتیم. به همین خاطر این تفاوت‌ها خواسته یا 
گذاشته. حتی وقتی جامعه ساز دیگری  ناخواسته در من تاثیر 
کنید چون  که نمی‌توانید آن را حذف  می‌زند، ارزش‌هایی دارید 
پررنگ‌تر از دیگر ارزش‌هاست. به نظرم خانواده نقش اساسی در 
که نسبت به اطراف حساس باشم. بعضی عادت‌ها  این داشته 
کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهــد. من  کودکی شکل می‌گیرد و  از 
وقتی می‌بینم کسی پنجره را باز می‌کند و ته سیگار خود را بیرون 

می‌اندازد، ناخواسته سناریوی سرنوشت این ته‌سیگار در ذهنم 
شکل می‌گیرد که چطور به محیط‌زیست آسیب می‌زند. 

   ظرایف، زندگی را می‌سازد 

او ادامه می‌دهد: هنوز هم وقتی یک شکلات می‌خورم، پوستش را 
در دستم نگه می‌دارم تا درنهایت جایی برای دور انداختنش پیدا 
کنم. من الان به موارد بسیار ساده و شاید ابتدایی اشاره می‌کنم. 
باید پیام‌آور  بــودم  بزرگی می‌زدیم.معتقد  یک زمانی حرف‌های 
پیام‌های بزرگ باشم اما به مرور متوجه شدم که ظرایف، چیزهایی 
گر این مقولات را ببینیم و  هستند که به زندگی ما شکل می‌دهند. ا
در ذهن نسل آینده پرورش دهیم، دنیا جای متعالی‌تری خواهد 
گر برخلاف آن، تنها بخواهیم به آرمان‌های بزرگ بپردازیم،  شد. ا
باید منتظر باشیم جامعه‌ای شکل بگیرد که یک‌طرفه و در یک 

وجه رشد می‌کند. 
کــه در قــامــت مــجــری داشــت،  گیتی خامنه در هــمــان حــضــوری 
کودکان دهه 60 بخشید. حتی  تکه‌های زیــادی از خــودش را به 
وقتی به دلیل آلودگی هوا شیر داغ برایش می‌آوریم، به شوخی با 
که »شما شیرتان را خــورده‌ایــد؟« او  تصویربردار صحبت می‌کند 
در ادامــه صحبت‌هایش و اشــاره به ظرایف زندگی، کمی جزئی‌تر 
وارد بحث‌های محیط‌زیستی و سلوک رفتاری خودش می‌شود. 
خامنه به فرهنگ غلطی که گاهی در قربانی‌کردن حیوانات دیده 
می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: در کودکی یک خاطره تلخی برای 
من شکل گرفت که وقتی به عروسی یکی از دوستان عزیز خانوادگی 
رفته بودم، حاشیه لباس عروس را دیدم که به دلیل رد شدن از 
روی خون گوسفند قربانی، قرمز شده است. این در ذهن من به 
گر این‌طور قربانی  قدری ماند که هرکجا عروسی باشد، می‌گویم ا
کــردن در  می‌کنید نمی‌آیم. بوی خیار و نارنگی با تصویر قربانی 

عروسی برای من تداعی می‌شود. برخی چیزها می‌تواند در معرض 
دید بچه‌ها نباشد. بارها گفته‌ام تصویری که در ذهن بچه گذاشته 

ک می‌شود.  می‌شود، بسیار به سختی پا

   وکیل مدافع موجودات زنده بودم 

خامنه به این نکته هم اشاره می‌کند که از بچه‌های دیروز بسیار 
آموخته؛ از بچه‌ها یاد گرفته که چطور در زندگی دروغ نگوید و با 
گرفتن بیگانه باشد. او ادامــه می‌دهد: من خیلی وقت‌ها  ژست 
وقتی سفر می‌رفتم، با گریه برمی‌گشتم. تیر و کمان دست بچه‌ها 

می‌دیدم و انگار وکیل مدافع آنها باشم، مــدام با 
آنها دعوا می‌کردم. نه فقط در ایران، در دیگر نقاط 
هم، این مدل برخورد عجیب را می‌بینیم. یعنی در 
که  کشورها هم نوعی رفتار می‌کنند  متمدن‌ترین 

عجیب است. 
ــم نــاشــنــاخــتــه بـــــودن ایــــن روی  ــه امــــا نــکــتــه م
ــروز  دی کــودکــان  محبوب  مــجــری  محیط‌زیستی 
است. از او می‌پرسیم چرا این وجه از شخصیتش 
داده  نمایش  تلویزیون  قــاب  در  خیلی  کنون  تا
که این‌طور پاسخ می‌دهد: من در جوانی  نشده 
که چهره‌های  آن نمی‌دیدم  بــرای  خیلی دلیلی 
خودم را نشان دهم. از 40سال به بعد زندگی شکل 
عریانش را به شما نشان مــی‌دهــد. چــون بدون 
تعارف می‌توان زندگی را مزه کرد. ما در آموزه‌های 
گر کار خیری هم  دینی هم به این باور داریم که ا

بــرمــی‌گــردد. پایدارترین نــوع شادی  انجام دهیم به خــودمــان 
آن‌طور که ثابت شده، شادی مرتبط با مهرورزی به دیگران است. 
وی ادامــه می‌دهد: برخی مقولات و شاید زیــاد دیده‌شدن در 

 عشق به طبیعت 
آموختم را   ا ز   پـدر  

  گیتی خامنه که خاطرات بسیاری برای بچه‌های   دهه 60 ساخته 
از دغدغه‌های محیط‌زیستی‌اش می‌گوید

زیست ما در دهه 60 خاص بود و مختصات خود را داشت. آموخته بودیم که باید تک‌تک داشته‌های‌مان را قدر بدانیم. شاید برای همین هم بود که وقتی دانش‌آموز دبستانی 

گروه  رسانه
سپیده اشرفی

بودم، مدادی که با آن مشق می‌نوشتم و مدام تراشیده بودم را با همان قد و قواره بندانگشتی‌اش، به معلم محبوبم تقدیم کردم. ما آموخته بودیم که طبیعت از معدود 
وزها بیشتر با آن دوست بودیم و قدرش را می‌دانستیم. این سلوک و این سبک زندگی از معلم و مدرسه و تلویزیون به ما رسیده بود که تنها رفقای  دارایی‌های ماست. انگار آن ر
ی« که اکران شد و نزدیک شدنش به  ی‌های تلویزیون برای ما حکم محبوبانی را داشتند که از یک قاب شیشه‌ای به ما نگاه می‌کنند. اصلا فیلم »کلاه‌قرمز وزها مجر ما بودند. آن ر
ی«، خود زندگی ما بود. ما عاشق می‌شدیم و یک طرفه خیره به چهره مجریانی بودیم که قرار بود به ما زندگی را بیاموزند. گیتی خامنه یکی از  تلویزیون و حرف زدنش با »آقای مجر
ویم، انگار باور می‌کردیم که شوق‌مان را می‌بیند و بدون پلک زدن،  همان محبوبان پشت قاب شیشه‌ای بود. برای‌مان خاطره‌ساخت و هر بار که تاکید می‌کرد از تلویزیون عقب‌تر بر
ی  ی‌نو« و »سایه‌سار« حضور داشته که همین برای جام‌جم بهانه‌ای شد تا سراغ یک گپ و گفت خودمانی با مجر عقب‌تر می‌رفتیم.  او در چند وقت اخیر در برنامه‌هایی مثل »مجر
وز شدیم تا به قول خودش از پس چندین پرده غبار به شهر نگاه کنیم و از  ی محبوب بچه‌های دیر ود. در یکی از آلوده‌ترین ظهرهای زمستانی تهران، میزبان مجر وز بر بچه‌های دیر
محیط‌زیست بگوییم. گیتی خامنه که حرفش برای خیلی از ما حجت بود، حالا از چهره‌ کمترشناخته‌شده خود می‌گوید. او استاد لمس لحظه‌هاست. حتی در نقد کمال‌گرایی به این اشاره می‌کند که دوستی 
وی ناشناخته‌ دارد. بسیار  پیانیست در ینگه دنیا داشته که همیشه دنبال خلق بهترین نت موسیقی بود و در نهایت بدون رسیدن به این فرصت از دنیا رفته. ورای همه این توضیحات، گیتی خامنه یک ر
ی برنامه سایه‌سار در قاب شبکه یک سیما ظاهر شده تا به بحث‌های محیط‌زیستی بپردازد. او ادبیاتی مثل  محیط‌زیستی است و به تعبیر خودش زندگی ساده‌ای دارد. او چند وقتی است که در قامت مجر
ی از  وایت یک درخت را مثل »قطعه گمشده« به گونه‌ای بیان کند که پیر و جوان با آن احساس آشنایی کنند. کما این‌که حضورش در تحریریه جام‌جم هم، بسیار »شل‌سیلوراستاین« دارد و می‌تواند ر

وز را به وجد می‌آورد.  وز و امر افراد نسل دیر

به خاطر دارم که 
پدرم آرام آرام 

عشق به طبیعت و 
حیوانات و داشتن 

تکلیف محبت کردن 
به آنها را به ما 

آموخت. حتی مادرم 
از کنار بوته کوچک 

و درخت خشک و 
گلدان بی‌تفاوت 

عبور نمی‌کرد

هنوز هم وقتی 
یک شکلات 

می‌خورم پوستش 
را در دستم نگه 

می‌دارم تا درنهایت 
جایی برای دور 

 انداختنش 
پیدا کنم. معتقد 

بودم باید پیام‌آور 
پیام‌های بزرگ 

باشم
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خبر 

»من و بابام، شما همه!«

وز پدر، برنامه  همزمان با میلاد امیرالمؤمنین امام علی‌)ع( و ر
»عصر خانواده« شبکه دو پویش ملی »من و بابام، شما همه!« 
وابط خانوادگی  را برگزار می‌کند. این پویش با هدف تقویت ر
وز مبارک طراحی شــده و فرصتی مناسب  و گرامیداشت ایــن ر
زندان فراهم می‌آورد تا با ارسال عکس‌های  برای والدین و فر
خود در این برنامه شرکت کنند. مخاطبان می‌توانند با ارسال 
ــود بــه بــرنــامــه »عــصــر خــانــواده«  زنــدی خ ــدر و فــر عــکــس‌هــای پ
در ایــن پــویــش ملی شــرکــت کنند کــه بــه قید قــرعــه، ۱۴ پدر 
شد  خواهند  انتخاب  شرکت‌کنندگان  میان  از  خوش‌شانس 
و بــه هــر یــک از آنــهــا سفر زیــارتــی بــه نــجــف‌اشــرف هــدیــه داده 
می‌شود. ایــن اقــدام به‌عنوان یک هدیه معنوی و فرهنگی، 
نشان‌دهنده ارادت به شخصیت والای امام علی‌)ع( و اهمیت 
نقش پدر در خانواده است. علاقه‌مندان برای شرکت در این 
اپلیکیشن‌های  طریق  از  را  خــود  عکس‌های  می‌توانند  پویش 

وبیکا، ایتا و بله به آدرس @asr_tv2 ارسال کنند.  محبوب ر

 »هزار و یک«
 با محسن کیایی و جناب‌خان

کمدی و طنز »هــزار و یک«  برنامه شبانه 
 22:30 ــاعـــت  سـ دی‌مــــــاه   25 ــبــه  ســه‌شــن
به‌مناسبت سالروز میلاد حضرت علی‌)ع( 
از شبکه نسیم پخش می‌شود. این برنامه 
فریدالدین  کــارگــردانــی  و  تهیه‌کنندگی  بــه 
کیایی و حضور شخصیت محبوب جناب‌خان با  نیکجو، با اجرای محسن 

صداپیشگی محمد بحرانی، به خانه‌ها می‌آید. 
»هــزار و یــک« هر هفته از سه‌شنبه تا جمعه با موضوعات متنوع و حضور 
مهمانان مرتبط با اعداد، فضایی شاد و مفرح را برای بینندگان فراهم می‌آورد. 
کثر قسمت‌ها به‌عنوان یک شخصیت  همچنین، محمد شعبانپور نیز در ا

همراه در این برنامه حضور خواهد داشت. 
»هزار و یک« به‌عنوان یک برنامه محبوب، سعی دارد با ارائه محتوای طنز و 
خلاقانه، لحظات خوشی را برای بینندگانش رقم بزند و به یکی از برنامه‌های 
پرطرفدار شبکه نسیم تبدیل شود.  این شب‌ها هزار یک شب را با محسن 

کیایی و جناب‌خان به تماشا بنشینید. 

 روایت زندگی 
در دوران کشف حجاب

»کلاه‌پهلوی«  اجتماعی  و  تاریخی  ســریــال 
ــق سیما  هــر شــب ســاعــت 23 از شــبــکــه افـ
پخش مــی‌شــود. ایــن ســریــال بــه کــارگــردانــی 
از  جــذاب  داستانی  دری،  سیدضیاءالدین 
دوران پهلوی را روایت می‌کند و به ماجرای 

اجرای قانون کشف‌حجاب و پیامدهای آن در جامعه ایرانی می‌پردازد.
مقاومت  از  تصویری  دوران،  آن  هویتی  چالش‌های  بر  تمرکز  با  کلاه‌پهلوی 
ــررســی تــأثــیــرات  ــه ب ــذارد. ایـــن اثـــر ب ــی‌گـ ــه نــمــایــش مـ و تــغــیــیــرات فرهنگی را ب
کنش آنها به این   اجتماعی و فرهنگی کشف‌حجاب بر زندگی مردم و نحوه وا

تغییرات می‌پردازد.
ایــران،  تاریخ معاصر  بازنمایی  در  اثــر مهم  به‌عنوان یک  کلاه‌پهلوی  سریال 
فرصتی مناسب برای بینندگان فراهم می‌آورد تا با ابعاد مختلف این دوران آشنا 
شوند. این سریال هر شب ساعت 23 از  شبکه افق پخش می‌شود و انتظار 

می‌رود با استقبال مخاطبان مواجه شود.

پنجرهتبسمنگاه

کیوآرکد را اسکن کنید

ــر مــؤمــنــان  ــادت امــی ــع ــاس ــالـــروز ولادت ب بــه‌مــنــاســبــت سـ
، شبکه نمایش سیما، دو فیلم  حضرت‌علی‌)ع( و روز پدر
آنتن  روی  را  »پاستاریونی«  و  سفید«  »خــواب  سینمایی 
کــارگــردانــی حمید جبلی،  ــواب سفید بــه  مــی‌بــرد. فیلم خ
که محصول  امشب ساعت 21 پخش می‌شود. این فیلم 
گرد مغازه فروش لوازم  سال 1380 است، داستان رضا، شا
کــه بــا پــدر پیرش زندگی  عقد و عــروســی را روایـــت می‌کند 

می‌کند و در خلال کارش به زیارت قبر مادرش می‌رود. در 
کریمی  صغری  امینی،  الیزابت  جبلی،  حمید  فیلم،  ایــن 
پرداخته‌اند.  نقش  ایفای  به  پشندی  یوسف  زنــده‌یــاد  و 
همچنین این فیلم روز سه‌شنبه 25 دی ساعات 7 و 13 
پاستاریونی  سینمایی  شد.فیلم  خــواهــد  بازپخش  نیز 
نویسندگی حمزه صالحی،  و  کــارگــردانــی سهیل موفق  به 
ســه‌شــنــبــه 25 دی ســاعــت 21 از شــبــکــه نــمــایــش پخش 

می‌شود. داستان این فیلم حول‌محور هوشان می‌چرخد 
که با ورشکستگی رستوران پدرش در تهران مواجه می‌شود و 
تصمیم می‌گیرد یک رستوران بریانی باز کند. بازیگرانی چون 
سام درخشانی، محمد نادری، بهاره رهنما، مهتاب ثروتی، 
در  باقربیگی  مهدی  و  سپیدنام  حمید  خیراندیش،  گوهر 
این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند. همچنین پاستاریونی 
چهارشنبه 26 دی ساعات‌ 7 و 13 نیز بازپخش خواهد شد.

 حال‌وهوای روز پدر در  
شبکه نمایش سیما

زمانی که آماده آن نبودم، باعث شد حفاظی دور خودم بکشم‌؛ 
مثل پوششی که دارم. من در همه جای دنیا همین پوشش را 
دارم و امنیتی داشتم که هیچ‌وقت چیزی خارج از چارچوب به 
که از من می‌بینند و برای‌شان  من نگویند. یکی از چهره‌هایی 
عجیب بــه نظر‌ مــی‌رســد، ایــن اســت کــه انــتــظــار یــک ‌فــرد عصا 
قورت‌داده را دارند اما من طور دیگری رفتار می‌کنم. البته حریم 
برایم بسیار اهمیت دارد و این یکی از موضوعاتی  است که همواره 

مورد بحث بوده است. 

   تخریب طبیعت با منطق کنترل‌گری 

در  اشتباه  و  بــه مداخله در طبیعت  البته  او 
کــرده و می‌گوید:  از حیوانات اشــاره  حمایت 
کــه از مفاهیم عــالــی مثل مــذهــب یا  انسانی 
کرده، از این مسأله  آزادی بدترین استفاده را 
بــهــره‌بــرداری اشتباه دارد. شــایــد خیلی  هــم 
که نمی‌توانند ارتباط سازنده  وقت‌ها افرادی 
با انسان‌های دیگر داشته باشند، دست به 
کنترل‌گری می‌زنند. حتی اینجا هم  این‌گونه 
افراط و تفریط، آسیبش را به موجودات زنده 
که حیوانات در این میان  می‌زند. صد البته 
شــرطــی مــی‌شــونــد. مــی‌خــواهــم ایــن را بگویم 
گر شیوه تعامل‌مان با اجزای تشکیل‌دهنده  ا
جــهــان را درســـت ســامــانــدهــی نکنیم، جای 
خــالــی بــرخــی چــیــزهــا را حــس خــواهــیــم کــرد. 
خداوند می‌خواهد ما چیزی از خود بجا بگذاریم. البته من 
کامل‌گرایی را هم تعدیل کردم اما آن‌قدر مردم من را از محبت 
کنم باز  که احساس می‌کنم هرچقدر خدمت  لبریز می‌کنند 

شاید  خامنه،  صحبت‌های  ایــن  بدهم.  پاسخ  نمی‌توانم  هم 
باقی  که باعث شده همیشه همین‌قدر مهربان  سلوکی است 
بماند. خــودش توضیح می‌دهد: من نهایت 20 ــ 10 سال دیگر 
عمر کنم، چه چیزی را در این دنیا تغییر دادم؟ برایم دعا کنید 
با دست خالی نروم. مادرم مدام می‌گوید زمان کم است. در این 
سن، هر کاری از دست‌تان برآمد انجام دهید، دریغ نکنید. ما از 
پنج دقیقه بعد خود خبر نداریم. این مسأله وقتی سن‌مان بالاتر 

برود، جدی‌تر می‌شود. 

   کودکان با طبیعت آشنا شوند 

او تأثیر خانواده در کاشتن این مفاهیم در زندگی دیگران را این‌طور 
گر تعریفی به اسم زندگی طبیعی  توصیف می‌کند: فکر می‌کنم ا
گرفتیم و صدای  را در دســت  غ  باشیم، حداقل تخم‌مر داشته 
کنید. فیلم‌هایی را  خــروس را شنیده‌ایم امــا نسل فعلی را نگاه 
می‌بینند که دلباخته موجودات غیرزمینی و فراانسانی می‌شوند. 
که عیوب ما را ندارند و مشخصات مثبت را دارنــد.  موجوداتی 
که به‌واسطه  در نهایت ایــن نسل، به افــرادی تبدیل می‌شوند 
کامل، احساس نیاز برای برقراری  تخیل‌کردن با این موجودات 
ک فرهنگی  که خورا ارتباط با دیگران نمی‌بینند. به نظرم زمانی 
رســانــه‌هــای داخـــل و خـــارج تبدیل بــه بــهــره‌بــرداری از موضوع 
ابرموجود شده، نمی‌توان انتظار داشت که نسل جدید مثل کتاب 

درخت محبوب من با دیگران تعامل کند. 
که بشر امــروز می‌طلبد را یک  به نظرم حداقل آرامــش‌خــاطــری 
گر والدین ما احساس خطر نکنند  ابرموجود تامین می‌کند، چون ا

و کودک را به سمت طبیعت نبرند، این اتفاق تغییر نمی‌کند. 
او در ادامه این صحبت‌، به توهم دانایی هم اشاره کرده و می‌گوید: 
ما سواد ناقص کسب می‌کنیم و دچار شبه‌تعلم شده‌ایم و باور 

کردیم خیلی می‌دانیم. تعبیر من از دانش و فضای مجازی، شبیه 
همان کیفی است که در دست رئیس‌جمهور پیشرفته‌ترین کشور 
قرار می‌گیرد و ممکن است انسان‌ها را به خطر بیندازد یا نجات 
گر از اخلاقیات تهی باشد، می‌تواند از  دهــد. بشر نشان داده ا
بهترین امکانات، بدترین استفاده را بکند. کودکان ما هم همین 

که ایــن خطر  گاهی ندهیم  گــر به آنها آ هستند. ا
در پیش‌روی‌شان است، به اشتباه می‌افتند. در 
تاریخ ثابت شده هرجا عنصر اخلاق حذف شود، 
به بیراهه می‌رویم. وظیفه والدین ما بسیار دشوار 

شده است. 

   رفتارمان برای تربیت کودکان، مهم است

ــن، دربـــــاره تــفــاوت نــســل‌هــا صحبت  ــ پــیــش از ای
که  کنیم  می‌کردیم و الان با والدینی باید صحبت 
را  این‌چنینی  فرصت  کــه  هستند  خسته  آن‌قـــدر 
باید  ــا  ام ــوده،  بـ همیشه  نسل‌ها  فاصله  ــد.  ــدارن ن
واقف باشیم که ما هرطوری رفتار کنیم کودک از ما 
می‌آموزد. یادمان باشد که رفتار بیش از گفتار مهم 
است. موفق‌ترین والدین، آنهایی هستند که قاطع 

کودکان خود ارتباط برقرار می‌کنند. بچه‌های امروز  و مهربان با 
به‌دلیل ورود به دنیای بازی‌های ویدئویی، با چالش‌های روحی 
و روانی آشنا هستند. این وابستگی بین دو نسل وجود دارد، زیرا 
کودکان میزان نیازمندی والدین به خود را مشاهده می‌کنند و به 

آن توجه دارند.
خامنه عنوان می‌کند: ما شاهد ظهور یک حرکت و شیوه زندگی 
که به‌دلیل سرعت بــالای همه چیز و مشاهده مــداوم  هستیم 
را رقم زده است.  چهره‌های مختلف جهان، وضعیت متفاوتی 
قبلا ممکن بود در یک نقطه متوقف شویم. افسردگی و احساس 
در خودماندگی ناشی از این بود که دیگر مسیری برای پیشرفت 

نداشتیم، اما تعادل در این شرایط بسیار مهم است.

   اهمیت مکث در زندگی

کودک درون مجری دیروز هنوز آن‌قدر زنده است که برچسبی 
که برادرزاده‌اش به پشت گوشی او چسبانده را برنداشته است. 
او در ادامه به وقفه‌های زندگی و آهستگی در مسیر اشاره می‌کند 
نیاموخته‌اند.  را  مکث‌کردن  آدم‌هــا  می‌کنم  فکر  می‌گوید:  و 
خیلی وقت‌ها به‌دنبال کشف هستیم و از بسیاری چیزها غافل 
می‌شویم. من به مجریان جوان در »مجری‌نو« هم می‌گویم 
که ساخته می‌شود. استادی  همه چیز با این مکث‌هاست 
کنار باغچه‌هایی عبور  که می‌‌گفت آدم‌ها صبح‌ها از  داشتیم 
کــه متوقف شــونــد تا  کــه هــیــچ‌وقــت فــرصــت نــدارنــد  می‌کنند 
زیبایی آن را نگاه کنند. می‌خواهم این را بگویم که در فواصل 
گر در آنجا نایستید، ممکن  راه، توقفگاه‌هایی وجود دارد که ا
که می‌رسید پشیمان شوید. چــون ممکن  اســت به آخــر راه 
است توقفگاه انتهایی، به زیبایی توقف‌های وسط راه نباشد. 
مکث‌ها در زندگی ما گاهی خیلی ارزش دارند. هم مکث و هم 

. در غیر این صورت،  ارزیابی و بازگشت و نگاه به پشت سر
جامعه اطراف، شما را به جلو هل می‌دهد. باورم این است 
خیلی از ما نفس‌بریده هستیم که آن‌قدر سریع دویده‌ایم 
که دیگر جانی برای‌مان نمانده است. درصورتی‌که کسی 
نگفته زندگی فقط رفتن و رسیدن نیست؛ زندگی طی‌کردن 
که  مسیر این رفتن و رسیدن با درک تدریجی این است 
تجربیات بیشتری از قبل داری و آن را تکرار نکنی. این از 

عقل است که مکث کنیم و به عقب بازگردیم.

   نگهبان اموال بی‌استفاده شده‌ایم

اما بخشی از سلوکی که فرد محیط‌زیستی در معنای زندگی 
خود دارد، فاصله‌گرفتن از مصرف‌گرایی است. خامنه در این 

رابطه می‌گوید: قطعا مصرف‌گرا نیستم و در این مورد تعارف 
کشورهای دیگر  نــدارم. اتفاقا بخشی از آن را از فرهنگ‌ 

آموختم. خانواده هم در این میان تاثیرگذار بودند. 
حتی  نمی‌دهم.  هــدر  را  برنج  که  می‌دانند 

تلاش می‌کنم تفکیک زباله کنم. نسبت به فضا و طبیعت افراد 
کرده‌ام.  گناه نمی‌کنم، چون حقم را نسبت به آن ادا  احساس 
یکی از تعالیم مادر من این بود که می‌گفت: هر چیزی می‌خری، 
کنم  ابتدا یک چیزی ببخش. همین باعث شده ساده زندگی 
و حرف دیگران برایم اهمیتی نداشته باشد. من سال‌هاست 
متوجه شدم شادی پایدار و اصیل، جایی در 
درون ماست. در آشپزخانه هیچ‌کسی در هیچ 
کجای جهان این همه وسایل بدون‌استفاده 
ندیده‌ام که در ایران می‌بینم. مادر من همیشه 
من  نیستیم.  امــوال‌مــان  نگهبان  مــا  می‌گفت 
کنم اما  همین تصور را داشتم که ساده زندگی 
قدری پول داشته باشم که بتوانم به سفر بروم. 
کــه مــی‌گــیــرم چقدر  چــون می‌بینم هــر چــیــزی 
که  کنیم  من را به آن وابسته می‌کند. باید باور 
غ از چیزی که دیگران می‌گویند،  می‌توانیم فار
خوشبخت باشیم. ما به‌نوعی زندگی می‌کنیم 
کــه انــگــار بیشتر مــراقــب نظر دیــگــران هستیم. 
گر به تنهایی خودمان قرب و اصالت بیشتری  ا

بدهیم، شادی‌های‌مان اصیل‌تر خواهد بود. 

   باید واقع‌گرایانه‌تر با زندگی روبه‌رو شوم

که پیش از ایــن شعرهای بسیاری ســروده و جنبه  خامنه 
کرده، درباره شعر و فاصله‌گرفتنش  شاعرانه زندگی را لمس 
از این مقوله می‌گوید: جنبه شاعرانه زندگی برایم تضعیف 
شده و احساس می‌کنم باید واقع‌گرایانه‌تر با زندگی روبه‌رو 
گر بخواهم تاثیرگذار باشم، نمی‌توانم با زندگی  شوم. یعنی ا
شاعرانه پیش‌بروم. شعر به من کمک می‌کرد از فضای واقعی 
فاصله بگیرم. من احساس می‌کنم زیستن در چنین فضایی 
خیانت به واقعیت است. حتی احساس می‌کنم زبان گویایی 

برای این همه تلخی نیست. 

 عشق به طبیعت 
آموختم را   ا ز   پـدر  

 گیتی خامنه 
عضو تحریریه »جام‌جم« شد!

حضور گیتی خامنه در قامت مجری دیروز و چهره آشنای 
گفت همیشگی بــا مهمانان، یک  گــپ و  ــروز، فــراتــر از  امـ
حاشیه هم داشت که به نوعی تبدیل به اصل ماجرا شد. 
توجهی که خــودش به جزئیات دارد و در مصاحبه گفته 
بود، انگار رنگ و رخ عمل گرفت. بعد از اتمام مصاحبه، نیم 
ساعتی فرصت داشت تا به قرار بعدی برسد. به پیشنهاد 

خودش آمد و در تحریریه جام‌جم، کنارمان نشست. 
ــو و  ــ گـــروه رســانــه )رادی یــک روز توانستیم مــیــزبــان او در 
تلویزیون( روزنامه جام‌جم شویم. خودش استاد خلق 
ح  فرصت‌هاست چون وقتی متوجه شد در روزنامه طر
پیش فرض صفحه را که نحوه قرار گرفتن اخبار در صفحات 
که تحریریه است به  است از یک لوله میان طبقه سوم 
طبقه دوم و بخش فنی برای صفحه‌آرایی می‌فرستیم و به 
نوعی خط وصل دو طبقه با هم است، با تعجب نگاه کرد 
و پیشنهاد ضبط یک ویدئو را داد.  چندی پیش به این 
که چطور در آن زمــان با دو شبکه محدود  فکر می‌کردم 
گیتی خامنه، نشستنش روی  سرگرم می‌شدیم. حضور 
صندلی‌های ما و پرسیدن از این‌که چطور خبر را تهیه 
که هنوز  کــرد  و نهایی می‌کنیم، به خیلی‌های‌مان ثابت 
کوچک سرگرم شد، می‌شود به  هم می‌شود با چیزهای 

جزئیات احوال آدم‌ها دقت کرد. 
کــردن مصاحبه پرسید. انگار  نشست و از نحوه پیاده 
می‌خواستم خیالش را راحت کنم که دو ساعت مصاحبه 
با او، قــرار نیست با زحمت تبدیل به کلمه شــود. گفتم 
ــوش مصنوعی هــم خیلی به  کنیم و ه نــاچــاریــم تــایــپ 
مددمان نیامده چون نیاز به ویراستاری و هوش انسانی 
برای تشخیص برخی کلمات دارد. دوباره مشغول تلفن 
خودش شد و بعد در نهایت جرقه ضبط ویدئو زده شد.  
با هیجان ایستاد و رو به دوربین تعریف کرد که قرار است 
مسیر تبدیل کلمه به خبر را برای مخاطب روایــت کند. 
از تلویزیون فاصله بگیرید«  کاغذ نوشت »لطفا  روی 
که هستم؟« برگه  گفتید من  گــه  کــرد »ا و بعد هم اضافه 
از  کــه خیلی  از همان لوله معروفی  فــرســتــاد؛  را پایین 
تحریریه‌های روزنامه‌ها برای اتصال واحد تحریریه به 

صفحه‌آرایی دارند. 
ــدار با  گذشت، بچه‌های صفحه‌آرایی بــرای دی که  کمی 
مجری دیـــروز و مهمان آن روز، بــالا آمدند و جماعتی 
کــه اینطور  ــار  در تحریریه جمع شــده بــودنــد. آخــریــن ب
گرامیداشت دوست از  دور هم جمع شده بودیم، برای 

دســت‌رفــتــه‌مــان بــود و حــالا گیتی 
خامنه آرامش بیشتری به جمع‌مان 
ــک  ــک‌ت تــــزریــــق کـــــــرد. بــــا ت
همکاران با حوصله عکس 
گرفت و حــرف زد. هنوز هم 
برایم جــای ســؤال اســت که 
این حوصله را از کجا آورده؟ 
ــدر  آن‌قـ کــه  ــد از طبیعت  لابـ
کند  صبر  کــه  دارد  حوصله 
تمام بار و بنه‌اش روی زمین 
پهن شــود و چند مــاه بعد 
دوباره شکوفه بزند. ما انگار 
در زمستان شکوفه زدیم و 
بهار شدیم.  ویدئوی این 
را  حتما  چند دقیقه 

ببینید!

حاشیه 

هنوز هم وقتی 
یک شکلات 

می‌خورم پوستش 
را در دستم نگه 

می‌دارم تا درنهایت 
جایی برای دور 

 انداختنش 
پیدا کنم. معتقد 

بودم باید پیام‌آور 
پیام‌های بزرگ 

باشم

جنبه شاعرانه 
زندگی برایم 

تضعیف شده و 
احساس می‌کنم 

باید واقع‌گرایانه‌تر 
با زندگی روبه‌رو 
شوم. یعنی اگر 

بخواهم تاثیرگذار 
باشم، نمی‌توانم 
با زندگی شاعرانه 

پیش‌بروم

ویدئوی حاشیه

بخشی از گفت‌وگو

بخشی از گفت‌وگو


